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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

ض شد به اینکه مرحوم ع ما یملک مع ما لا یملک بحث در اینجا بود و عر عرض کنم حضور با سعادتتان که بحثی که مطرح شد لو با

ضیحش بدهیم ایشان در مرحوم نائینی  ن مرحوم نائینی یک مقدار مطالبی را که ما خواستیم در مکاسب تو چو  شیخ مطالبی فرمودند بعد دیدم

به همین عبارت نائینی  ، شیخ فرمودند  باکتفا کنیم مرتآوردند گفتیم  و نسبت مثلا  شود این عقد را لش میقات شاماطلاتر نوشته از شیخ 

 شراب را با سرکه فروخت عقد نسبت به سرکه درست است نسبت به شراب باطل است . 

لی  غیر مملوک مختلف است اگر فضو فرقش با یملک این است که در جایی که مملوک و غیر مملوک باشد آن نسبت   شان گفتالبته ای

و غیر  مثلا نسبت به او باطل  عقد  باطل بود  علی کل نسبت به شراب فاسد  یملک است اگر فضولی درست بود موقوف است . اما یملک 

به سرکه محل نسبت  ، ندارد فضولی و غیر فضولی ندارد   باطل است آن که هیچ علی کل ، دیگر قول دو قولقد راب عشاست یعنی نسبت به  

ق  د به اطلا نا و اینهایی که گفتند آقایان یا اجماع ابن زهره در غنیه یکی هم تمسک کردنبه اجماع عندیکی  کلام است که شیخ تمسک کردند  

 .یکی هم به اطلاقات آیات اوفوا بالعقود ی صفار صحیحه

از اطلاقات نیست الا یعنی اشکالات به اینجا رسید در عبارت شیخ که مانعی  دیروز  وارد است دیگر اشکالا ی که و  این عقد  ت را  به 

ا متعرض قدس الله نفسه ر اشکالات مرحوم شیخ گر دیروز  خواهایم عبارت نائینی را بخوانیم دیاندیم ، گفتیم چون میدیروز نخو نخواندیم  

 .نشدیم 

التملک من حیث عدم قابلیته له شرعا ة الی ما  ن البحث بالنسبد تعمیم عنوان الاولا فرمایند که بله اولا لا یخفی امرحوم نائینی می لا یقبل 

التملک و ما لا یقبل دو جور است یک دفعه شرعا لا یقبل التملک مثل شراب ، مثل خوک  ثالین ، ایشان میکالم . یک دفعه نه گوید ما یقبل 

التملک عی از آن نیامده است عر شرعا من یقبل  سوسک ، مثلا یک کسی سو فا لا  ک مثلا ، گنجشک سک را بفروشد با یک دانه گنجش مثل 

 گوید به اولی این است . قابل ملکیت است سوسک قابل ملکیت نیست ، ایشان می

به اصطلاح سوسک را هم بفروشد آیا این درست است الکلام را آقایان اشکال کردند که اگر بعد حرفی نیست اما انما  یا نه که آیا  مثل 

 ت در واجبات متعرضش شدیم . مالیت درش شرط است در بحث اخذ اجر 
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ی سابق یملک و ما لا یملک ، اگر ابل آن مسالهاین مطلقا ایشان در مق  مطلقاإلی ما ...  بالنسبة  وعلی أي حال لا إشکال في فساد البیع 

اگر گفتیم فضولی مملوک باشد و غیر مملوک ، آن غیر مملوکش مبنی بر فضولی است اگر  گفتیم فضولی باطل است آن هم باطل است ، 

اینکه ایشان می ایشان است ، شاید   218ی چند است مطلقا  الا این صفحهرماید مطلقا حفصحیح است موقوف است دقت فرمودید ؟ 

 .و چند است ، شاید قبل از دویست است ، صد و نود و خورده ای ی دویست م صفحهدانرا شاید نمیتفصیل 

پانزده صفحه قبل آمده  غرض این مطلق خواهد بگوید نسبت به  ، یعنی می است در آن عبارتا ایشان ناظر به یک عبارتی است که ده ، 

اما اینجا لا یملک دو احتمال بود نسبت به ما  ما یملک و   احتمال دیگری   یک احتمال است بطلان ، فقط  نسبت به ما لا یملک  لا یملک 

 ست . اشده را چون مالیت ندارد ، ملکیت ندارد ، مالیتش ابطال نیست چ

، نسبت    والأقوی هو الصحةرماید :  فمرحوم شیخ می  ، بعد خود مرحوم نائینی مثلب  ن ، بسیار خو فلاإنما الکلام في صحته بالنسبة إلی  

. است  ، نسبت به شراب باطلصحیح است نسبت به سرکه صحیح است  وی این است که این معامله  به سرکه ، سرکه را با شراب فروخت اق

 ، آن وقت دلیل ایشان : یک 

 ،  لوجود المقتضي وعدم المانع

به ظهور الا ی یملک تمسک به اجماع هم کرد که شیخ هم تمسک به اجمادر آنجا در مساله اینجا اجماع را  جماع شیخ  ع ،   ، گفت 

افتاده است یا قبول نکردیم ، این هر دو اجماع مثل هم هستند دیگر  دانم حالا یا در  آورد مرحوم نائینی ، نمینمی درس نگفتند یا از قلم مقرر 

ع  ا مللاج  اع نائینی هم فرمودالاجمفت لظهور  دقت کردید ، در آن یملک و ما لا یملک شیخ گبل قبول نیست  آنجا قابل قبول نبود اینجا هم قا

 ؛ جماع للاگوید نیاورده است ، نمینی هم اجماع را آورد ، اینجا دیگر ایشان اجماع را ئی، ناعلی ذلک 

 .  لوجود المقتضي وعدم المانع

 :گوید ، ایشان میآنجایی که مانع نخواندیم در عبارت ، رسیدیم به مانعش را  مقتضی را دیروز در عبارت شیخ خواندیم ، 

 ،  (وفوا بالعقودأ) :وقوله أما شمول العمومات فلأن مثل قوله عز من قائل: * )أحل الله البیع(

م این احل الله البیع اشکال که نه ، معلوم نیست  ردشود البته خوب محل کلام است اینجا ، اولا من عرض کش میاین عمومات شامل

این اطلاق  ، ربا د  ع مثل ربا نیستین است که بیاطلاق داشته باشد ، این فقط ناظر به ا را مثلا خدا حرام کرده ، بیع را خدا حلال کرده است ، 
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ی شراب با آن کرده است در اینکه این بیع سرکه هست یا نه چون ضمیمهعد هم این جور موارد شک ندارد که جمیع انواع بیع حلال باشد ، ب

اشکالی که اگر   اگر  است ،  یم این صدق بیع برایش میهست این است که  بیع سکند میشک دار بله  شود به آن گفت   ، بیع سرکه رکه  اگر 

یجای بحث باشد که جای بحث نیست دیگر ،   م که . ندار

ایشان فرمودند ، عرض کردم  آن عنوان بیع سرکه را برمیانما الکلام ضمیمه کردن شراب به  اوفوا بالعقودت هم . دارد این عموماتی که 

یم در روایات تطبیق نشده است عرض کردم متاسفانه ما مشکلی که در اوفوا بالعقود دارم غیر ا ،  ز این اشکلاتی که آقایان دارند اشکالی که دار

،  آدم الا تعبدوا الشیطان مراد این م یا بنی  اعهد الیکالم ها گرفته است  وند بر انسانعقدهایی است که خداعقود  یک روایت دارد که اصلا در 

یب است اصلا کلا بحث از معاملات خارج میاین  ، اینکه مراد این باشد . شود که اصلا اگر باشد که خیلی عجیب و غر

در  یم مثلا  دی اوفوا بالعقود ی آیهباره علی ای حال مشکلی که  یک عقدی که محل کلام بوده امام بفرمایند این صحیح است لقوله  ار

ها ،  اخباریها خوب اشکالشان همین است خوب اشکال  ین اخباریتعالی مثلا اوفوا بالعقود چون عرض کردیم برای تمسک به عنوان هم

،  ها اشکال کلی دارند ما اشکالمان  البته اخباری باید در راشکال اخباریجزئی است در موارد است  ت اهل بیت دلیل وایاها این است ما 

 شود . قود را شامل میی عطلاق دارد ، همهرد یا اعموم داالعقود داشته باشیم که اوفوا ب

، یعها مخصوصا  اصولی هایی که بعد آمدند مرحوم وحید اینها همه آمدند گفتند آقا  ها اصولیینی بعد از آمدن اخبار بعد از مرحوم 

در   لفظی کافی است ببینید من عرض کردم یک خلطی شده  باید  لطاینجا این خعموم  یکی   لفظی استم  حیحش کرد یکی عمو تصرا 

 ست . فظی ثابت اعموم لاش ثابت است عقود جمع است ، عقود جمع است با الف و لام این عمومی قانونی ، عموم لفظی

ت نیست و فلان  ها که ظواهر کتاب حجکنند به اخبارینی هست یا نه و لذا من عرض کردم اینکه اشکال میقانو انما الکلام عموم  

انکال کرد اما این عموم شود  وم هست نمیآقایان ، اشکال در حقیقت این است که عقود جمع هست عماین نیست ملتفت نشدند    اشکال

کردیم عموملفظی است عموم قانونی نیست چرا ،  قاعد  آن وقت معنا  الرجوع الیها عند الشک ة عامة  قانونی ، کل  ، خوب ضرب لاجل 

 دقت کنید . 

، روشن شد ؟   چون اینها را نگفتند آقایان دائما اشکال  عام هدفش این است که شک را بردارد نه اینکه فقط لفظ عام باشد ، عموم 

یعت مقدمه لفظی  تابی عموم قانونی نیست عموم وم کها حرفشان این است که عمها ، اخباریکردند به اخباری هست چون بنا نبوده در شر

 از قبیل آیات مبارکه کنند ، ن به عمومات قانون اساسی تمسک نمیاساسی است الا  نونمثل قای کتاب بیان بشود ، کتاب  احکام به وسیله
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 موقع قانونی است . ه باشیم آن کنیم که از مثلا روایات در تفسیر آیه گفتقبول میا ما جایی و لذ

یع   نبود ؟ یکی از حضار : یعنی همان در مقام تشر

یع است به قول آقایان این در  من اسمش را گذاشتم ، مثلا در مقام    اصطلاح ، حالاآیت الله مددی : ها همین   گویند  اطلاق میعصر تشر

ات حکمت جاری  گوید درش باید مقدمگرداند میگویند مگر صاحب کفایه چون صاحب کفایه عموم را هم به اطلاق برمیعموم نمی در

 شود حرف ایشان درست نیست ب

 ی یک عقدی سوال کنند که محل شک بوده باره یکی از حضار : در فضای عرف روایات و خصوصیات اهل بیتی در 

یم ها مشکل آیت الله مددی : ندا یم . ر  کار این است که ندار

 شده ی عقود آن موقع روشن بوده سوال نیکی از حضار : همه

م ش هایده تا عقد است ، ع، دوازده اش ده  عقد است اینها همه  اش محدود به هفت تا یا هشت تای عقود که همههمه آیت الله مددی :

 ندارد .  ارد مثل هبه و اینها که اصلا لزومکه لزوم ند

 . العقود اوفوا بگفتند بیمة ذا عقد حکم البیمة امام میفت آقا ماگیکی از حضار : یعنی اگر کسی می

آید  رمایید اگر ، عرض کردم هر وقت شما در مقدمات اگر آوردید در نتیجه هم اگر میففرمایید ، میخوب اگر شما می  آیت الله مددی :

ید نتیجه را میآشما در مقدمات اگر می ید خوب نمیور این اختصاص  شود جان من ، نتیجه تابع اخص مقدمات است ،  خواهید حتمی بگیر

، د نتیجه هم اگر استاگر گفتیرند ، خوب اگر گیبعد نتیجه میگویند اگر  میشان همین جوری است  به حضرتعالی ندارد ها خیلی آقایان بحث

ید دیگر  ای که ، آن نتیجهداخلش آید از نتیجه در نمی نتیجه نگیر

 ی مائده آیاتش موارد قانونی  ی وضوء فرمودید سوره مورد آیه  اد قانونی هستند ، درائده آیاتش مو ی مسوره یکی از حضار : شما فرمودید  

 نی باشد ثابت بشود عموم قانونی است . گویم باید عموم قانو می آیت الله مددی :

خوب شما که ضیاء و آقای خوئی هم دارد    مثل مرحوم نائینی و آقاها  ز اشکال کردند به آقایان اخباریلذا باعرض کردم این مطلب و  

المؤمنون عند شروطهم به به عمومات سنت  به عمومات کتاب مراجعه نمیعه میعمومات سنت مراج  چرا  اوفوا بالعقود کنید  به  کنید 

 ت است . هم عمومات است لکن آن سنمنون عند شروطهم کنید ، آن المؤمراجعه نمی
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گویند عمومات سنت چون واقعا عموم قانونی است فرق کتاب و سنت هایشان میها مختلفند ، بعضیعرض کردم خود ملا ، اخباری

اش این است  اش نکتهدقت فرمودید ؟ یکیت قانونی هستند  سنت عمومامات  عموا  عمومات قانونی نیستند اماین است ، عمومات کتاب  

امین استر آبادی دارد ما به عمومات سنت هم مراجعه نمیمرحوم ملا محملکن در خود  اینها اشکال کردند خیال کردند  غکنیم ،  د  رض 

کنیم به نمیت سنت مراجعه  ماگوید نه به عمومات کتاب نه به عموکند مییح میایشان مثل ملا محمد امین تصر ها نه عده ی اخباریهمه

 کنیم الا بعد از تفسیر از ائمه علیهم السلام . یات مراجعه نمیظواهر آ

 .  شودمییکی از حضار : این خیلی سخت 

 آها سخت گرفتند .  آیت الله مددی :

یم یکی اچنین چیو عرض کردم ما  ید نیست برای  ز عجایب روزگار در این کزی را ندار ید است البته برای ز تاب مسندی که منسوب به ز

بن خالد واسطی ، شرحش را دادیم در بحث ید ی شهای فهرستآن عمرو  ، در کتاب مسند ز جای دیگری هم من این را رح حال آن را گفتیم 

جلد چاپ    6مرحوم حامد حسین از این چاپ جدید    دانید حدیث ثقلین را چندین نفر نوشتند و مفصل نوشتند مثلیدم با اینکه شما میند

 است . ثقلین  ثقلین است از مصادر متعدد ، متون متعدد این حدیثجدید فقط همین حدیث 

ید این متن را دارد انی در مسند  اولین کتاب  وطئ مای ، در مقلین کتاب الله و سنتی و عترتی اهل بیتثتارک فیکم الز لک عرض کردم 

یم در دنیای اسلام  نوشتاری که ما   تالیف شده است آنجا دارد کتاب الله وسنتی    150که این حدیث را آوردند در موطئ مالک است سال  دار

 ه است . آمدسلم هم لکن در مسند احمد و در صحیح م

ی عرض کردم متون روایت را ، اما عترت تی ، ن بخاری ندارد اما مسلم دارد ، کتاب الله و عتر در صحیح مسلم یعنی در این دو تا صحیحی

هیچ کسی  است ،  ید این خیلی عجیب عترتی اهل بیتی این را تا حالا شنیده بودکتاب الله و سنتی و آورده چهار تا  عجیب این است که این  

 نکرده است . دیگری این متن را نقل 

 ی که آمده است . تی اهل بیتیکی از حضار : عتر 

 ، اما این عترتی آمده است  آیت الله مددی :

 یک حدیث با هم مجموعش در یکی از حضار : 
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تثنیه آورده ضمیر باز  بهما ، گوید ما ان تمسکتم  عترتی اهل بیتی ، حالا عجیبش این است بعد میکتاب الله و سنتی و   آیت الله مددی :

 را تثنیه آورده است خیلی عجیب است . 

 دانسته و عترتی اهل بیتی را یکی سنتی را یکی یکی از حضار : کتاب الله و 

 احسنت .  آیت الله مددی :

، عترت را یکی گرفته است . پس این می امین  شود و لذا گفتیم ظاهرا این جوری بوده کتاب و سنت را یکی گرفته  حرف ملا محمد 

مد امین هم خبر ح ملا محدارد ، رو خبر ناز کجا این حرف را زده است ، خود ملا محمد امین هم کنند که این  چون اشکال میروشن شد 

، با اینکه اخیرا حتی دیدم  یچ نسخه  هید تا حالا ، اگر این نسخه ، عرض کردم  شنیدندارد که ما این را پیدا کردیم . اگر این نسخه ، شما هم ن

یادی دارد عرض  هم به صحت میحکم  نیدش را و  ج کرده هم متونش را و هم اساستخراشان اهای اهل سنت یکیدر این سایت کند متون ز

یاد است از همین سایتمی نی  خیلی عدد سنگی،  چند تا    دانم نمیتا    35دانم چند تا  های جدید استخراج کرده است نمیکنم متونش خیلی ز

 استخراج کرده است . ، میر حامد حسین که مفصل استخراج کرده است را ایشان 

ایشان هم استدراک کردند در کتاب میر حامد حسین خوب ب ، چند مجلد راجع متون متعدعد از  به حدیث ثقلین نوشته شد است  د 

یاد نوشته شده ، عند السنة ، ا، عند الامامیة یة  عند الزید منحصر ها این متن  مام این کتاباست ، اما در ت صلا راجع به حدیث ثقلین کتاب ز

ید است   ان تمسکتم بهما  ، کتاب الله و سنتی و عترتی اهل بیت مابه این کتاب مسند ز

 ضار : حاشیه وارد متن نشده مثلا یک نسخه یکی از ح

یاد است  آیت الله مددی :  له آقا ؟ ، باحتمالات ز

 یکی از حضار : شاید ذکر نسخه بدل کرده است . 

 نه .  آیت الله مددی :

 عترتی هم سنتی ذکر شده هم یکی از حضار : 

 .نه ما ان تمسکتم بهما  آیت الله مددی :
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این متن که عرض کردم قطعا م ای  هدر این شبهعی است این متن نبوده است این قطلا محمد امین استر آبادی نظرش به آن وقت اگر 

یم یبی است انصافا یعنی حرفی را که ملا محمد امین استر آبادی روی همان خصلت  ن ندیده است کتاب را قطعا اما خیلی متن چو  ندار غر

آید کتاب و سنت یکی است ، آید ، یعنی از این حدیث در میگری خودش دارد انصافا در این حدیث در میگری و شدت اخباریاخباری

 جور بشود . ما ان تمسکتم بهما تا اب و سنت یکی کتعترت و اهل بیت هم یکی است . 

، حالا پس همان حرف از راه اهل بیت تفسیر بشود  باید کتاب و سنت  این گفت که  این است  ی که  به هر حال این عمومات مشکلش 

این در اول مکاسب  خواهم  نمی  من  حالا است  تا عمومات مشکل  ، مضافا سه  ، من چون سابقا اشاره کردیم  بیع هم یک وارد بحث 

این بحث دو کنیم ، مضافا الی اطلاق صحیحة صتوضیحاتی دادیم دیگر تکرار نمی  ، اینمش اطلاق صحیحهفار  هم  ی صفار است که 

رد  ی صفار سوالش خاص است اطلاق ندارد ، سوالش این است که این در یک ده چند تا قطعه زمین داخیلی عجیب است ، چون صحیحه

نیست این چه ربطی دارد به  که ملکش نیست نافذ  ای که ملکش است نافذ است در آن  آن چند قطعهفرمایند  فروشد ، امام میتمام ده را می

 .این مطلبی را که ایشان فرمودند قدس الله سره  ، بطی ندارد د مثلا ، هیچ ر زیر دار ما یملک و ما لا یملک اصلا ، چه ربطی به خمر و خن

 :ند بعد فرمود

کما یشمل ما إذا کان تمام المبیع قابلا للتملك کذلك  ، تجارة عن تراض    ت قوله تعالی احل الله البیع ، اوفوا بالعقودو اما اصول عموما

 ما لا یقبل التملك،  یشمل ما إذا انضم إلیه

ببدیگر ادعاست اینکه عمومات ادعاست این مطلب ادعاست ، خوب این دعواست  مرحوم شیخ چون این  د من عرض کردم ینیعمده 

 :  خوانیم چون شیخ ناقص آورده باز نائینی کامل آورده است ، ببینید عبارت نائینی میما عبارت نائینی را  مطلب را نیاورده است عرض کردم  

 ، لأن العقد ینحل بالنسبة إلی جزئي المبیع 

، مرح تا آورده  نائینی چهارتایش کرده است ، تمام این اشکالا عرض کردم شیخ اشکالات را به این عقد سه  ت همه یک طرف این  وم 

ر گفت من شراب و سرکه فروختم این منحل به اساس اشکال این است که اگاشکال این است ،  اشکال وارد است ، این اشکال ، اساس

تا عقد می  آورده دو تاء شود یکی شراب و یکی سرکه ، در عقد یکی را اجرا کرده است گفته شراب و سرکه فروختم لکن چون دو جزدو 

این است این را باید اثبات بکند نائینی اشود یکی به شراب میمی است  ین را مسلم گرفته است معلوم شد کجخورد یکی به سرکه عمده 

 شود . منحل می، نائینی این مطلب را مسلم گرفته خراب شد ذهنیت کجا 
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متعرضش شدیم در اصول هم مت در  متععرضش شدیم کرارا  و عرض کردیم این مطلب را ما  رض شدیم در تکالیف هم قائل شدند 

اقیموا المر منحل میها و جاهایی که مأمور به مرکب از اجزاء است قائل شدند که اتکلیف شود منحل می  صلاة شود به حسب اجزاء ، مثلا 

اقیموا الصلاة منحل می حمد بخوانیعنی  نائینی در اینجا فقط  ، رکوع بکن ، سجده بکن ، مثلا ذکر رکوع بخوان ، امر  البته مرحوم  شود ، 

 : طلب فرمودند یک م

 ، أحدهما: صحیح، والآخر: فاسد، نظیر انحلال التکلیف المتعلق بالمرکب  إلی عقدین

یات قبول  یک کلمه است انحلال را در اعتببحث همین  ساسی  ی اسابق گفتیم نکته  در بحثما هم  خواهم بگویم ،  وشن شد چه میر ار

البته ایشان فقط نسبت به مرکب فقط گفته انحلال آن وقت در انحلالش هم باز بحث است مرحوم آقا ضیاء میمی گوید منحل کنیم یا نه ، 

اقم الصلاة خشود وجوب اجزاء عین وجوب کل است هیچ فرق نمیمی ورده به رکوع ، خورده به کند ، وجوب نفسی است اما وجوب کل 

 سجود ، خورده به حمد . 

چون اجزاء است در مقابل مقدمات  مش را گذاشتند مقدمات داخلیه  دانند و لذا اسالبا وجوب اجزاء را وجوب مقدمی میدیگر غقایان  آ 

ای هم ، عرض کردم اینها را دیگر نائینی اینجا نیاورده است این را ما در دانند ، عده ای هم وجوب اجزاء را وجوب تهیئی میعده خارجیه ،  

 .دش توضیحات دادیم محل خو 

آیا دو    ، در  در معاملات و عرض کردیم د: در معاملات  تکالیف هم همینطور اما در معاملات  ر باب معاملات در اجزاء هم همین 

گوید خانه را به شما فروختم یک : اجزاء خانه ، دو : اوصاف خانه ، سه : شروط تری دارد ، سه قسمت اساسی دارد وقتی میوضوح بیش 

ایشان دارند  شود ، این بحثی که  شود به حسب اینها یا نمیا منحل میاجزاء ، اوصاف ، شروط ، بحث سر این است که آی ، روشن شد ؟عقد 

 در اینجا دارند برای اجزاء است . 

اق است حیاط ندارد ، اتفقط  کردیم گرفتیم  نگاه  ای  خانهدارد فلان دارد حالا یک  مثلا اگر گفت خانه را به تو فروختم و مثلا خانه حیاط  

حیاط  علوم شد صد میلیون بعد مشود آن وقت مثلا گفت خانه را به تو فروختم به عنایش این است که منحل میئش نیست ، آیا این ماین جز

،   70ها مثلا بدون حیاط قیمتش اقاتانه این ندارد این خ این  را برگردان ما بقی میلیون تفاوت بگوییم بیع درست است  30میلیون است 

فسخ کند ، دقت کنید عرض میلیون یا امضاء کند یا    100تواند با  ؟ یعنی میمعنایش ، یا اصلا بگوییم نه آقا خیار دارد اصلا ، خیار یعنی چه  

 فقط ثنائی است ، یا فسخ یا امضاء . فاوت درش نیست ، ت، خیارات همه ثنائی هستند هر جا خیار آمد ثنائی است ی کلی کردم قاعده 
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ی بی حیاط چند است ؟ من تفاوت بین بی حیاط  انهگوید خخانه حیاط ندارد ، می گیرم اینکنم تفاوت را میگوید آقا نه قبول میمی

 چون تخلف جزء شده است ، دقت کردید ؟ کنید ن قبولش بکنید یا پس بمیلیو 100شود ، یا باید به همان گویند نمی، میرا 

 شود معیوب نیست ؟ یکی از حضار : عیب حساب نمی

 خواستم . چرا ، لذا آن را میآیت الله مددی : ها اگر عیب شد 

متری خیابان است فروخته به   100کنیم در گاه میمتری خیابان است بعد که ن 5ی من در  گوید خانهیکی هم وصف است ، مثلا می

ن است این وصفی  میلیو  80ش مثلا  متری قیمت  100یون بود اما در  میل  100قیمتش مثلا متری بود    5یم این خانه اگر در  گویمیمیلیون    100

این وصف تخلف کرده است به مقدار این وصف عقد منحل می ت درست است ما به التفاوت را باید بدهید ، ، بگوییم عقد  شودکه گفته 

 فاقد وصف ، آقایان گفتند خیر آقا نه یا قبول بکن یا ، تخلف وصف یا قبول بکن یا امضاء بکن . 

یم اگر نص خاص  خیار عیب ثلاثی است  قط در اوصاف عربض کردیم وصف عیب ثلاثی است ف این هم چون روایت دارد نص دار  ،

هزار    10تومان بوده فروخته به    1000گویند ثنائی است ، مثلا قیمت کتاب در غبن آقایان میدیم ، لذا  ز نبود در عیب هم همین حرف را می

هزار تومان قیمت کتاب بقیه  9هزار تومان ،   10من بیع را قبول کردم حالا به جای مثلا گوید آقا  می، گویند آقا  تومان خبر نداشته به او نمی

این هزار تومان بود بقیمت کتاب  زار تومان  ه 2،  مان  هزار تو 8را برگردان به من ، مثلا  یا امضاء  قیه را برگردان ، حق دارد ، خیر حق ندارد ، ، 

 ، یا امضاء است یا فسخ . است یا فسخ 

اینکه  هر نوع تخلفی که بشود یک : در اجزاء ، دو : در شر وشم این قدر یک نامه هم برای  فره را میاین خانآقا من  وط ، شروط هم مثل 

نامه نویسم مثلا یک چنتو می کم کند ، آیا به مقدار شرط نویسم به شرطش عمل نمینویسم ، بعد نمیمیخوش خط هستم د صفحه هم 

 شود . تخلف شرط کرد یا امضاء یا فسخ . شود نه نمیمی

 ش به چیست ؟ : چرا برگشت یکی از حضار

 . رگشتش به این است که بیع عقد واحدی است خوب ب آیت الله مددی :

 ؟  عقلائی استی یکی از حضار : مستندشان قاعده 

 ی عقلائی است . لائی است ، نه قاعده عقی قاعده  بله آیت الله مددی :
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 . هزار تومان یا قبول نکند   10ند یا قبول بکند به  خواهد بکارد که این تفکیک را بکند اگر میئی این است که ایشان حق ندی عقلاقاعده 

 گیرند . اوت میما به التفی از حضار : عقلاء در بسیاری از موارد یک

 در عیب قبول کردیم .  آیت الله مددی :

 ؟  کنیدعقلاء قبول کنند شما قبول میموارد اگر ی یکی از حضار : در بقیه

 اش همین است . ی بر این است هم قاعده تودیگر هم ف ، دیدیمنه خیر ، نه  آیت الله مددی :

، نکته به نظر ما اجازه  ن و ینحل التکلیف این  بفرمایید ، نکته به نظر ما این بود این مطلکته را دقت کنید  بی را که نائینی مسلم گرفته که 

به کل می به رکوع و سجود نمینمیخورد به اجزاء منحل اصلا این باطل است و لذا ما قائل شدیم که امری که   .  دشو شود امر صلاة منحل 

 یکی از حضار : استاد این 

نه غیر  آیت الله مددی : نه تهنه مقدمی است  ، آقای است  گوید عینش  که اصلا میآقا ضیاء  شان اشد است ضیاء از همه یئی است 

به است  ، ما معتقدیم هیچ کدام نیست بله خیلی به کل است  امر  اجزاء عین امر  این دیگر از همه اشدشان آقا ضیاء است قدس الله سره 

نیست یعنی این انحلال قانون ، دقت کنید   و مجازی قانونشود گفت مجازی میگوییم مجازی مثل جری المیزاب ،  بخواهیم بگوییم می

 تعبیر ادبی . ست ، یک نوع تعبیر ادبی است ، یک نوع هم بگویم ، قانونی نیخواچه می

تعبیر بکنیم اگر   این طور  امعده یعنی  ، ق گرفت یک نوع وحدت اعتباری کسب میر واحد به آنها تعلای از اجزاء که مختلفند  کنند 

،  تلاف ز انحلال مجازی ، مثل ادبی اخشود به آن به حسب اجزاء بامنحل میامور متعدد تعلق گرفت آن امر واحد  امر واحد به  مجازی و اگر 

اگر امر واحد بود اجزاء مختلف بود آن  شو می  بودند امر واحد آن مختلف یکییعنی اگر مختلف   ن این چند شود لکء میتا جزامر چند ند ، 

 دقت کنید ، قانونی نیستند ، تعبیر ادبی هستند نه تعبیر قانونی . ، هر دو مجازی هستند اینها تا شدن آن یکی شدن 

گفت ست ست اعین ، در اکدرست است گفت فارکعوا مع الر اش این است ، که گفت اقم الصلاة تعبیر قانونیتعبیر قانونی همان است 

این  ربطی به آن ن  اما اینـ  لیمثلا ف ش را توضیح دادیم سرش این است که در امور اعتباری کلا چه را عرض کردیم سرش اساس سر دارد و 

یدٌ اسدٌ یا اعتبارا به طور کلی امر   اعتبارات قانونی مثل حرامٌ واجبٌ اقم الصلاة چه در اعتبارات ادبی چه در اعتبارات قانونیت ادبی مثل ز

 . اش این است که نیست ، خوب دقت کنید اساسیی خصلتش اعتبار 
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: شما می اعتبار هست میدو  لذا در وعاء  شود امری که نیست هست بشود این  شود نمیخواهید هستش بکنید ، چیزی که نیست ، 

شود ، چه مقدار  شود ابراز حساب میبه مجرد اینکه شما قصدتان چه بود این حساب نمی، در وعاء اعتبار که هست شد شود وعاء اعتبار  می

 ؟ کردید ابراز 

مپانی ایشان اولین کسی است که این مساله  محمد حسین کآقای شیخ حوم مر   استادشانعرض کردم مرحوم آقای خوئی مثل مرحوم 

ابراز میگوید کنند که میمطرح میرا   انشاء را  داند ، عرض کردیم قدمای اصحاب نحویین ، ادبا ، معروف بود در اعتبار نفسانی است ، 

 قارنه اینطور معنا کردند دیگر . یقاع المعنی بلفظ یعباراتشان الانشاء ایقاع المعنی ، ببینید ا

البته آقای خوئی خکند گویند نه انشاء ابراز الاعتبار النفسانی اینها فرق میخوئی می  آقای انی که  دانند که اعتبارات نفسوب می، ... ، 

بله این اعتبار ارزش ندارد مگر اینکه ابراز بشود . پس دو تا مبنا و ما مبنای کنم ارزش ندارد ، ایشان آمدمن در نفس خودم اعتبار می ه گفته 

اعتبار نفسانی شما می اعتبار نفسانی ،  ابراز   ، ابراز  اعتبارات ایقاع را قبول کردیم نه مبنای  اعتبار حتی در  در نفستان  خواهید  ادبی ، شما 

فلان فایده  گ است ، این آقا سگ است ، این  چه اعتبار کرد ، مثلا این آقا گر که این آقا از فلان شخص اجتناب بکند هر  خواهید بگویید  می

یز از یار بد ، یار بد بدتر بود از مار بد تاثیر ندارد ، یعنی به ابراز است . نگویید مثلا تا توانی می ندارد تا به او   گر

یهاین   و لذا آن نظر ست بر آن ، ی ای تحول عقد را هم عرض کردیم این مبنمار بد قرار دادن به اعتبار شما نیست در نفس شما نیست ، 

،  طباطبائی در ادراکات اعتباری سید محمد حسین  آقای خوئی و مرحوم آقای  فرمودند مثل  این را مرحوم آقای شیخ محمد حسین کمپانی  

 دیم آوردند این مطلب . فه را هم خوانروایت اصول فلسم خواندی

ببینید  عرض کردیم این در ا این آقایان اشکال  هل سنت در عقود آمده است ،  این خیلی تاثیر گذار است در معاملات غربی هم که  و 

ند قانونی مدنی را  ی احکام عدلیه که سعی کردکردیم در مجلهذا عرض و لکنند در معاملات غربی هم آمده است اینها رفتند روی قصد  می

یلی خوب است یعنی خوب است به این معنا ها در ترکیه ، عثمانی قدیم ، کتاب خوبی است مجله کتاب خبر اساس فقه ، حنفیند  بنویس

خوب کتابی است انصافا قشنگ ماده د و جوری موا  این  3ی ، ماده  2ی  ، ماده   1ی ، ماده است و فقه را قانون مندش کردند  اولا فقه حنفی 

 بندی کردند . 

ایاده مقدمات قانون مدنیتا م 5تا    9دانم  یکی از مقدماتش هم چند تا ماده است نمی دانم هشتم است ، ی نمین مقدمهشان است ، 

 لفاظ والمبانی . مقاصد ، بالمقاصد والمعانی لا بالاعقود بالمعانی والنهم است ، دهم است ، الاعتبار فی ال
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الان در دنیای حقوقی در غرب ، در غرب هم ی با هم دارند این  لفاظ لا بالقصد این دو تا فرق اساسحالا ما آمدیم گفتیم نه الاعتبار بالا

وده مبسوط  به حساب مبسوط سرخسی دارد ، سرخسی در هزار سال قبل بهمین مثالی که ل کلام است ، مثال بارزش هم عرض کردم  این مح

هایشان را  ها کتابخواهند با فقه احناف آشنا بشوند بعضییانی که میکنم آقاانصافا من توصیه میمفیدی است کتاب بسیار  سرخسی هم 

صنایع مرتب است مبسوط خیلی مشوه است  ایع و این بدایع و صنایع خیلی خوب نوشته این مبسوط سرخسی ، فقط بدخیلی عالی نوشتند 

 راست است یا دروغ . دانم نوشتند البته نمیکرده از ته چاه بالا مینوشته است املاء میزندان بوده ته چاه در ند گویدانم چرا ، مینمی

به او میعلی ای مبسوط ش این شمس الائمه مس الائمه ، شمس الائمه هم  خسی انصافا کتاب مبسوطش خوب است و سر گویند ، 

ند فهرست دهرست مین رسم است یک فههایی که نا مرتب هستند الاکردند بد چاپ کردند چون کتابایانی هم که چاپ انصافا این آق

دیات در طهارت آورده است ، یک فرع فرع طهارت در دیات آورده است یک ممکن است مثلا کند چون در کتاب نا مرتب است مرتب می

 لذا شاید مثلا تا حالا محل مراجعه کمتر بوده روی این جهت بوده است .ه است و و ی مش ه است از این جهت کتاب خیلخیلی مشهو 

ای اصولا  های قاعده چون عرض کردم در بحثبسیار لطیفی دارد    صبر بکند انصافا فوایدشود و یک مقداری  اما اگر کسی با کتاب آشنا ب

یشتر از بقیه جلو رفتند ، به خلاف مثلا حنابله که قائل به حدیث هستند اهل حدیث خیلی جلو نرفتند قیاس بودند باحناف چون قائل به 

و مثلا اخباریمثل اصولیی یاد ، مثلا میقاعده های ما در قواعد بحث ن ما  بر گوید اگر فرض کنای اینها ز به تعبیر ایشان داد  نجی  ید غذایی ، 

این یک شخصی گفت  به   یه دادم ،  این برنج را عار به تو  تو برنج را بخومیمن  ر بعد برگردان چون عاریه  گوید این قصدش این است که 

بر ودیعه است  رداند  رگرداند اما اگر مصرف نکند و برگرافتش این است مصرف بکند و برگرداند ، مصرف بکند و بظ   گرداند، مصرف نکند و 

یه است ، خوب اگر برنجی را مصر اما اگر مصرف بکند و بر   رد . مکان برگشت نداا، خواهد برگرداند ف کرد چطور میگرداند عار

یه دادم یعنی قرضآید و لو گفت عقرض جور در میگوید این قصدش این بوده که هم مصرف کن هم برگردان این با لذا می ادم  د ار

لفاظ این دو تا مبنای مختلف کاملا مختلف است م ، ما آمدیم گفتیم العبرة بالاکنیقصد را نگاه میالمقاصد ملذا گفت العبرة بروشن شد ؟ 

یات العبرة بالمقاکه   لفاظ ما کرارا عرض کردیم عبرت به الفاظ است .الایا العبرة بصد آیا در عقود در تکالیف در اعتبار

 ضین بود قطاع ار های قبلتان را تاکید کنیم رویش که اگر عرفا مثل این اد در انحلال بهتر نیست آن فرمایش درسیکی از حضار : است

یآنجا چون عرض کردیم عرفیت دارد چون ق آیت الله مددی :  نه قائم است بر این مطلب ر



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(استاد حاج دروس خارج فقه حضرت آیت الله  متن کامل مطابق با صوت

 21/02/1404 -18/05/2025 -شنبهیک                                                                                                مکاسب  -خارج فقه   :موضوع

 13 صفحه                                                                                                                                                                     83 :جلسه

       ......................................................................... 

  100م گذاشت فروخت ، دلاری را روی ه  100تا    100گویند این  نند میبیرخی از عقود عرفا انحلال را مییکی از حضار : یعنی در ب

 گیرد . شد آن را خسارت میه باطل تا معامل 100اش اگر تقلبی بود عیبی ندارد یک دانه از تا معامله است یک کلمه گفت و یکی

کنیم اعتبار به لفظ است ، پس اگر خوب این ، اگر مرجعش به خیار عیب باشد بله ، انحلالی که عرفی باشد قبول می  آیت الله مددی :

انحلال  گرفته  سلم  نی میآقا ببینید ، پس ایشان اگر گفت اقم الصلاة خوب دقت کنید ، این اشکال اساسی همین است این را مرحوم نائگفت 

 . قبول کرده است فرقمان با نائینی روشن شد ؟ ایشان انحلال در تکلیف را مسلم گرفته است لذا 

 . انحلال التکلیف المتعلق بالمرکب المشتمل علی الأجزاءنظیر 

این بحث انشائیات و  این با مبنای اهل سنت مییعنی انحلال در تکلیف مسلم گرفت در  سازد ، عقود هم مسلم گرفت انحلال را ، 

یهین  دانم در قوانقا من نمیدانم دقیشود حالا من نمییعرض کردم از عبارت سنهوری معلوم م ی انحلال را  غربی همه قبول کردند این نظر

دارند غربییا نه نمی اینها قبول  این است که  اما ظاهرش  یهها هم دانم ،  یهنظر عقد که شما ی تحول ،  ی انحلال را قبول دارند یعنی نظر

 ی چون مقصدتان چیز دیگری است دنبال مقصد باید بروید نه دنبال عقد . کنید ولعقد می کنید یک چیزمی

با سرکه فروختم ان این شراب را  این مطلب است یعنی وقتی گفت  شود ، شراب را فروختم ، منحل میحلال هم همینطور است فرع 

اینکه  واحد هر دو را آورده هر دو گوییم نه چون در لفظ . ما میسرکه را فروختم   بخواهیم بگوییم دو تا عقد است ، را با هم فروخته است ، 

تا عقد نیست انحلال  ، لذا ما عرض یعنی دو تا عقد است آیا این واقعا دو تا عقد است یا یک عقد است خوب واقعا یک عقد است دو 

ببینید من چرا  یخوامیها  تبعضی وقعبارت را کردیم ،  ی فنی را همیشه برای شما آشکار کنیم که هم آن نکتهخوارات مینم مخصوصا تقر

 . اه بکنید ببینید چه گفته است اشکال را دقیقا مشخص بکنید که اشکال کجاست ش را نگخواهید با یک فکری مناقشه کنید اول لفظوقتی می

نائینی انحلال را در تکلیف قبول کردند انحلال در عقود را هم قبول کردند .  راست  پس ایشان ذهنیت مرحوم  اصل نکته این است ، 

گوید آقا خانه را فروختم بعد زاء است عرض کردیم مثلا میانحلال به اجآن وقت اینجا   همینطور است .است اگر انحلال را قبول کردند  

گوییم این عقد درست است یم کشی برقش نشده است خوب این هم جزو اجزاء خانه است این سیم کشی برق ببینیم سمیکنیم  که نگاه می

 .ء از مبیع واقع نشده است به التفاوت را باید بدهد یک جز نسبت به مقدار سیم کشی ما

شود ، خانه را فروختم معنایش این نیست آجر  ، منحل نمیکن  خ است یا قبول کن یا ناین عقد دایر مدار امضاء و فسگویند نه ها میاین

اینآل،  اینقدر   این مندا، نمیهنش اینقدر قدر ، آومینیوم  شود خانه را حل نمینم تیر آهنش اینقدر ، وسایل برقش اینقدر ، شیر آلاتش اینقدر ، 
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به اجزاء نمیروختم  فروختم یعنی خانه را ف شود  شود لذا در عقود الان روشن شد برای شما در مثل بیع سه تا انحلال تصویر می، این منحل 

 ، انحلال به اوصاف ، انحلال به شروط . نائینی مرحوم نائینی اجزاء مرادش اینجاست ، انحلال به اجزاء به اجزاء الان 

، وصف  انحلال در خیار عیب را قبول کردند  ها را قبول ندارند الا  و عرض کردیم مبنای اصحاب این است که هیچ کدام از این انحلال

 . شود ، اگر تخلف وصف صحت شد منحل میعیب ، وصف صحت 

ینصلی الله  و   علی محمد و آله الطاهر


